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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قضا و قدر الهي را به طور خلاصه تعريف كرده و توضيح دهيد؟

 يعني اندازه و اندازه گيري و تعيين حد و حدود چيزي و در اصطلاح به اين معنا : قدر
 است كه خداوند براي هر چيزي اندازه اي قرار داده و آن را بر اساس اندازه گيري و

 . است محاسبه و سنجش آفريده
 موجودات مادي از چندين راه در نظام آفرينش، . يعني حكم و قطع و حتميت : قضا

مثلاً اگر به خانه شما از چند كوچه راه باشد، ورود به ( ممكن است به وجود بيايند،
 حال اگر از ميان چندين راه ممكن، علل و اسباب . خانه شما از چند راه ممكن است

 اين مرحله از تحقق را د و تنها همان يكي تحقق يافت، ها فراهم ش پيدايش يكي از آن
 . قضا مي نامند

 ترديدي نيست كه خداوند براي هر چيزي علت ها و اسباب هايي قرار داده كه هستي و
 اين طور نيست كه هر چه در جهان پديد مي آيد، . ها دارد مشخصات آن بستگي به آن

 همان گونه كه در بارش . ي حساب باشد بدون رابطه با قبل و بعد و صرفاً اتفاقي و ب
 علل و عواملي دخالت دارد و هرگز چنين كاري بي علل و اسباب ... برف و باران و

 انجام نمي پذيرد، همچنين كارهاي بشر از روي تصادف و اتفاق از او سر نمي زند،
 بلكه نخست چيزي را تصور مي كند، سپس به آن مي انديشد و پس از آن كه فايده

 پس انجام هر حادثه اي در . به انجام آن مي كوشد عي يا پنداري آن را پذيرفت، واق
 جهان علت و سببي دارد و اين نظامي است تخلف ناپذير و خداوند نيز اين چنين مقررّ

 . كرده است
 زيرا اختيار و آزادي بديهي است اين مسئله با اصل آزادي و اختيار انسان منافات ندارد،

 علل جهان است؛ يعني خداوند خواسته و مقدر نموده كه بشر كارهاي يكي از اسباب و
 اين كه مي گوييم . خود را به اراده خود انجام دهد، و سرنوشت خويش را رقم زند

 كارهاي انسان هم به اختيار خود او است و هم قضا و قدر الهي دخالت دارد، به همين
 بشر . بشر سرنوشت خود را تعيين كنند معني است كه خدا اراده فرموده و مقدر كرده كه

 بشر در . مختار و آزاد آفريده شده، يعني به او عقل و فكر و اراده داده شده است
 كارهاي ارادي خود مانند سنگ نيست كه او را از بالا به پايين رها كرده باشند و تحت

گياه نيست كه نيز مانند . تأثير عامل جاذبه زمين خواه نا خواه به طرف زمين سقوط كند
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 تنها يك راه محدود در جلوي او هست و همين كه در شرايط معين رشد و نمو قرار
 هم چنين . كند گرفت، خواه ناخواه مواد غذايي را جذب و راه رشد و نمو را طي مي

 بشر هميشه خود را در سر . مانند حيوان نيست كه به حكم غريزه كارهايي انجام دهد
 ها را انتخاب كند ندارد و هيچ گونه اجباري كه فقط يكي از آن چهار راه هايي مي بيند

 ها به نظر و فكر و اراده او مربوط انتخاب يكي از آن . و ساير راه ها بر او بسته نيست
 . كند است؛ يعني طرز فكر و انتخاب او است كه يك راه خاص را معين مي

 ق تربيتي و موروثي و اين جا است كه پاي شخصيت و صفات اخلاقي و روحي و سواب
 شود كه آينده سعادت بخش ميزان عقل و دور انديشي بشر به ميان مي آيد و معلوم مي

 يا شقاوت بار هر كس تا چه اندازه مربوط به شخصيت و صفات روحي و ملكات
 و بالاخره به راهي كه براي خود انتخاب اخلاقي و قدرت عقلي و علمي او است،

 كند و گياه كه مي آب كه غرق مي ن بشر و آتش كه مي سوزاند و تفاوتي كه ميا . كند مي
 ها كار و رويد و حتي حيوان كه راه مي رود وجود دارد، اين است كه هيچ يك از آن

 خاصيت خود را از چند كار و چند خاصيت براي خود انتخاب نمي كنند، ولي انسان
 رار گرفته است، و قطعيت يافتن او هميشه در برابر چند كار و چند راه ق . كند انتخاب مي

 . يك راه و يك كار فقط به خواست شخصي او مربوط است
 انسان، عملي را كه با غريزه طبيعي و حيواني او موافق است و هيچ مانعي خارجي براي

 مانند ترك ( ت انديشي قادر است ترك كند ح آن وجود ندارد، به حكم تشخيص و مصل
 لف خواسته هاي نفساني او است و هيچ گونه عامل هم چنين كاري را كه مخا ) گناهان

 تواند اجبار كننده خارجي وجود ندارد، به حكم مصلحت انديشي و نيروي خرد مي
 . انجام دهد مانند خوردن دارو و حاضر شدن براي عمل جراحي

 اين كه از يك طرف مسئله تقدير الهي مطرح است و از طرف ديگر اختيار انسان، به اين
 كه خداوند مقرّر كرده است كه انسان با اختيار و اراده خود، يكي از راه ها را معنا است

 . انتخاب كند و آن راهي كه انسان با اراده خود انتخاب كرده، همان است كه مقدر است
 خداوند به قضا و قدر مقرّر كرده كه انسان با اختيار خود، آن راهي كه : به عبارت ديگر

 . انتخاب كند خداوند از ازل مي داند،
 پس تقدير خداوندي اين است كه بشر افعال خود را از روي اختيار انجام دهد، نه اين

 انسان به هر سو كه رو آورد، همان قضا . كه تقدير او را به انجام يك طرف مجبور سازد
 . كند و قدر او است كه با دست خود آن را انتخاب مي

وشت هاي گوناگوني در پيش دارد كه انسان فقط يك نوع سرنوشت ندارد، بلكه سرن
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 ها جانشين ديگري گردد، مثلاً اگر كسي بيمار شود و معالجه ممكن است هر كدام از آن
 نيز اگر معالجه نكند و . كند و نجات پيدا كند، به موجب سرنوشت و قضا و قدر است

 . رنجور بماند و يا بميرد، آن نيز به موجب سرنوشت و قضا و قدر است

 ستش چيست؟ و چرا بايد خدائي پرستيده شود؟ مفهوم پر

 : پاسخ را در سه محور بيان مي كنيم
 مفهوم پرستش در زبان فارسي ، معادل مفهوم عبادت در زبان عربي : مفهوم پرستش - 1

 : نقطه مشترك در اين تعريف ها . براي اين لفظ تعريف هاي متعدد شده است . است
 در برخي تعريف ها آمده خضوع در . ي دانيم خضوع در مقابل موجودي كه آن را برتر م

 در برخي تعريف ها . مقابل موجودي كه مالك شأني از شئون وجود و حيات مي باشد
 تصريح شده كه اين خضوع در صورتي كه همراه با تقديس باشد ، عبادت و پرستش

 . محسوب مي شود
 ش هايي به روان شناسان معتقدند كه در وجود انسان گراي : چرايي اصل پرستش - 2

 گرايش هاي ديگر ، . صورت فطري قرار دارد كه يكي از آنها گرايش به پرستش است
 . حقيقت جويي ، زيبا طلبي و كمال خواهي است

 با اين بيان روشن است كه پرستش نه يك تكليف ، بلكه يك نياز ، بلكه يك حس و
 . گرايش دروني است

 خود را در برابر منبعي بزرگ از انسان موجودي است كمال طلب و نيازمند ، پس چون
 قدرت ، عظمت، قداست ، كمال ببيند ، در برابر آن خضوع نموده و دست نياز به سوي

 انسان در حال پرستش از وجود محدود خويش مي خواهد پرواز كند و . او دراز مي كند
 و . به حقيقتي پيوند يابد كه در آنجا نقص و كاستي و فنا و محدوديت وجود ندارد

 در انسان است، امكان بيرون " ميل " و يك " امكان " بادت و پرستش نشان دهندة يك ع
 . رفتن از امور مادي و ميل به پيوستن به افق بالاتر و وسيع تر

 روشن است كه تنها موجودي كه مي تواند نياز پرستش 2 و 1 با روشن شدن محور - 3
 خضوع به همراه زيرا پرستش . و حس پرستش انسان را پاسخگو باشد ، خدا است

 اوست كه منبع بي پايان فيض و عظمت و قدرت . تقديس است و قدوس تنها او است
 و كمال و زيبايي است و پرستش انسان ، اتصال به اين منبع بي پايان و ازلي فيض است
و نياز و گرايشي در درون است و چنانچه در اديان توحيدي و دين اسلام به آن تكليف
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 به آن منبع فيض است ، نه جلب سود و منفعت و نفعي براي خدا شده ، براي رسيدن
 . كه او بي نياز مطلق است

 در واقع تمام موجودات جهان داراي اين حس هستند و انسان در اين وادي و نياز و
 تمامي موجودات ) 1 ( كلّ قد علم صلوته و تسبيحه؛ « : فرمايد قرآن مي . . حس تنها نيست

 إنْ من شيء إلاّ يسبح بحمده « : فرمايد در جاي ديگر مي . » انند نماز و تسبيح خدا را مي د
 گويد، هر موجودي با حمد، خدا را تسبيح و ستايش مي ) 2 ( و لكن لا تفقهون تسبيحهم؛

 . » ليكن شما تسبيح آنان را نمي فهميد

 جمله ذرات عالم در نهان
 با تو مي گويند روزان وشبان

 ماسميعيم و بصيريم وهشيم
 حرمان ما خا موشيم با شما نام

 گر شما سوي جمادي مي رويد
 . محرم جان جمادان كي شويد

 بنابراين ، همه عالم به صورت ناخودآگاه داراي حس پرستش هستند و خدا را ستايش
 و پرستش مي كنند ، اما آنچه انسان را از ساير موجودات متمايز مي كند پرستش

 . تحقق مي يابد ... اختياري است كه در سايه آگاهي ، ايمان و

 سخنانى دارد كه ] 3 [ در زمينه پرستش فطرى ) قده ( شهيد مطهرى كار آموز عزيز
 انسان دو نوع پرستش دارد، پرستش آگاهانه و پرستش ناآگاهانه : خلاصه آن اين است

 ). گونه كه دو نوع خداشناسى دارد، خداشناسى آگاهانه و خداشناسى ناآگاهانه همان (
 :: ايشان با بيان اين شعر . ط به ضمير ناخودآگاه انسان است عبادت ناآگاهانه مربو

 همچو ميل كودكان با مادران سر ميل خود نداند در لبان
 شود همان روزهاى اول و دوم كه هنوز اى كه تازه متولد مى بچه : توضيح مي دهد

 ر تواند باز كند و قطعا از مادر آگاهانه اطلاع ندارد، يعنى هنوز د هايش را نمى چشم
 شود اش كه مى داند مادرى هم دارد، گرسنه ضميرش از مادر تصويرى ندارد و نمى

 ها ناآگاهانه در دهد؛ اين لب هايش را به اين طرف و آن طرف حركت مى سرش و لب
يعنى اگر از اين كودك كسى توضيح بخواهد كه دنبال چه . جستجوى سينه مادر است
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 ها مزين يرا هنوز ذهنش از تصويرها و نقش گردى؟ وى قادر به توضيح نيست، ز چيز مى
 تواند اين مطلب را بيان كند، اما حتى اگر بتواند حرف بزند باز هم نمى . نشده است

 ] 4 . [ رود ناآگاهانه به سوى چيزى كه وجود دارد مى

 داند و در اين كارها انسان به حسب فطرت، كارهاى اخلاقى را شريف و شرافتمندانه مى
 كند با انجام اين كارها دهد و حس مى عظمتى را تشخيص مى يك نوع شرافت و

 بنابراين، عمق روح انسان، فطرت انسان، عمق قلب انسان، با . كند خودش را بزرگوار مى
 شناسد، اين قوانين خدا و يك شامه مخصوص، ناآگاهانه همين طور كه خدا را مى

 دهد، ولى خدا انجام مى شناسد و كار را بالفطره در راه رضاى رضاى خدا را نيز مى
 نيز از » عبادت آگاهانه « البته ] 5 . [ داند كه در راه رضاى خدا قدم بردارد خودش نمى

 قرآن . گيرد، فطرتى كه به سطح ضمير خودآگاه رسيده است فطرت انسان سرچشمه مى
 آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او دشمن « : فرمايد مى

 نكته ديگر اينكه، كمال ] 6 . [ » ار است و اينكه مرا بپرستيد، كه اين راه راست است آشك
 عبادت ناآگاهانه، فقط برخى . آيد نمايى انسان تنها به وسيله عبادت آگاهانه بدست مى

 . كند كمالات را نصيب انسان مى

 : ها پى نوشت
 . 41 آيه ) 24 ( نور - 1
 44 آية ) 17 ( اسراء - 2

 طرى در اينجا عبادتى است كه انسان از روى سرشت و غريزه مقصود از عبادت ف - 3
 . دهد انجام مى ) هر چند ناآگاه ( انسانى

 ). 166 نقل از فلسفه اخلاق، ص ( 31 و 30 طهارت روح، - 4
 ). 127 ، 116 نقل از فلسفه اخلاق،، ص ( 34 تا 31 همان، - 5
 . 61 و 60 يس، آيه - 6 ]. 103 [

 ت كنيم؟ چگونه مي توانيم وجود خداوند را اثبا

 اما اصل . دلايلي كه براي اثبات وجود خداوند اقامه شده است، متعدد و متنوع است
هايي كلي در تمامي اين دلايل اين است كه آنها به منزله تابلوهاي راهنمايي و فلش
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 هاي گوناگون متوجه يك امر فطري و روشن و بديهي هستند كه انسان را از جهت
 . ترين مفاهيم براي بشر است تعال از روشنترين و واضح ميكنند، زيرا وجود خداوندم

 ترين اين دلايل برهان نظم باشد كه دانشمندان مسلمان و غير مسلمان شايد يكي از ساده
 . اند هاي مختلف بدان تمسك جسته به بيان

 اثبات « و كتاب 98 ـ 55 ، ص » توحيد استاد شهيد مطهري « براي نمونه ميتوانيد به كتاب
 ترجمه احمد آرام و ديگران از سازمان » جان كلوور مونسما « ويرايش » وجود خدا

 انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي كه به قلم برخي از دانشمندان علوم طبيعي نگارش
 تدوين » علم و ايمان در گفتگو با دانشمندان « يافته است و كتاب كم حجم و پرفايده

 . جواد محقق از انتشارات مدرسه مراجعه كنيد
 ا يكي از بهترين دلايل براي اثبات وجود خداوند متعال، دليل فطرت است كه به ام

 : و ما به اختصار به يكي از آنها اشاره ميكنيم . بيانهاي گوناگون تبيين شده است
 اما . هاي گوناگون ميرويم حل ما براي حل مشكلات و نيازهاي خود به دنبال راه . 1

 چون ما نيازمند و محتاجند و نميتوانند نياز ما را بزودي در مييابيم كه تمام آنها نيز
 . برآورده كنند

 بلكه نيازهاي معنوي و علمي را نيز . نيازهاي ما محدود به احتياجات مادي نيست . 2
 . در اين جهت نيز در مييابيم كه ديگران نميتوانند ما را ياري دهند . شامل ميشود

يل اين نااميدي هم اين بود كه آنها نيز آنگاه كه از همه موجودات نااميد شديم و دل . 3
 زيرا هنوز نياز را در خود احساس . چون ما نيازمند هستند، روي به بينياز مطلق ميكنيم

 از طرفي اميد به . ميكنيم و اين نيازها نيز توسط كسي يا چيزي برطرف نشده است
 اهي است اين ر . چنين است كه رو به حق مطلق ميآوريم . برطرف شدن نيازخود داريم

 در مواجه با مشركان زمان خود رفت و فرمود كه من آنهايي كه ) ع ( كه حضرت ابراهيم
 افول ميكنند، دوست ندارم و با تمام وجود روي به سوي كسي ميآورم كه آفرينده

 طي اين مراحل هيچ نيازي به معلم ندارد، ) 79 ـ 73 : الانعام ( آسمانها و زمين است،
 و عادت به توجه به علتهاي مادي و طبيعي برخي از ما را از مشغوليهاي دنيوي منتها دل

 اين فطرت سرمايه اصلي و اوليه انسان است كه . وجود خداوند متعال دور كرده است
 شرط لازم فهم معارف بلند الهي است اما شرط كافي نيست و در . نياز به تقويت دارد

 بادت شكوفا ميشود و با تأسف سايه تعاليم الهي و انبياء و اولياء الهي و تزكيه و ع
 . فراوان به دليل گناهان زير خروارها خاك دفن ميگردد

: ك . براي آگاهي بيشتر ر
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 ، 14 سوره مباركه مائده و ج 105 به بعد ذيل آيه 238 ، ص 6 تفسير الميزان، ج . 1
 سوره مباركه طه 12 به بعد ذيل آيه 193 ص
 انتشارات در راه حق 37 ـ 26 ، ص 3 ـ 1 معارف قرآن استاد مصباح يزدي، ج . 2

 چگونه خود را بشناسيم و به خداشناسي برسيم؟

 أديان آسماني و پيشوايان ديني و علماي اخلاق، تأكيد زيادي به خودشناسي و لزوم
 پرداختن به خويش دارند، البته اصرار و توصيه آن ها ارشادي است به يك حقيقت

 . فطري و عقلي
 توجه خاصي به خودشناسي دارند و براي نفس ) ع ( قرآن كريم و روايات معصومين

 عليكم أنفسكم لا " : در سورة مائده آمده است . انسان حساب جداگانه اي را باز كرده اند
 به شما زيان كسي كه گمراه شد، . يضرّ كم من ضلّ إذا اهتديتم؛ به خويشتن بپردازيد

 ) 1 .( " نمي زند، اگر هدايت يافتيد
 ررالحكم و دررالكلم، در اين زمينه، قريب به سي مرحوم آمدي در كتاب شريف غ

 . ، جمع آوري نموده است ) ع ( روايت را با مضامين گوناگون از مولاي متّقيان علي
 مي باشد كه خودشناسي را راه ) ص ( معروف ترين روايت در اين زمينه، از پيامبر گرامي

 فس خويش را من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ هر كس ن " : خداشناسي معرّفي فرموده اند
 ) 2 .( " شناخت، خداي خويش را شناخت

 نمي تواند به اصلاح خويش تا انسان از شناخت صفات و ملكات خود غافل باشد،
 : خويشتن شناسي مراتب مختلفي دارد . بپردازد، تا با اين شناخت بتواند خدا را بشناسد

 شناخت يك مرتبه آن خويشتن شناسي نوعي است كه در آن مباحث مربوط مي شود به
 . خويش از نظر استعداد ها و سرمايه هاي خاصي كه در هر يك از زن و مرد وجود دارد
 نوع ديگر خويشتن شناسي اخلاقي است، كه شناخت خويشتن در اين مرتبه مربوط مي

 . شود به شناخت صفات، استعداد ها و ملكات اخلاقي
 ي در پرتو خودشناسي از ديدگاه ديني خودسازي منوط به خدا شناسي است و خداشناس

 . خودشناسي ، خداشناسي ،خودسازي : قابل تبيين است
 شناخت انسان از ابعاد شخصيتي اش، منجر به كسب اطلاع از اموري مي شود كه به

 ، ) در خودشناسي ( براي انسان . نحوي خارج ازوجود او در عين حال مرتبط با او است
 : سه وضعيت متصور است

. جا آمده است ـ سرآغاز و اين كه از ك 1
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 . ـ وضعيت كنوني و اين كه چه بايد بكند 2
 ) 3 .( ـ سرانجام و اين كه به كجا خواهد رفت 3

 بايد وضعيت هاي حاكم بر : اين است كه منظور از اين كه انسان بايد خود را بشناسد،
 البته وضعيت هاي مذكور خارج از وجود انسان و در مقابل آن . وجودش را بررسي كند

 اگر بخواهد و موضع . در واقع سير رو به تحول وجود خود انسان است نيست، بلكه
 وجودي خويش را در اين عالم مشخّص كند، ناچار است ابتدا تا انتهاي سير وجود

 : شناخت مراحل سه گانة حاكم بر سير و جودي انسان دو فايده دارد . خويش را بشناسد
 . وجود خويش ـ شناخت كلّ 1
 . ل در شناخت مراحل ديگر تأثير هريك از مراح - 2

 شناخت مراحل تكويني بعد مادي انسان، ديدگاه او را در ديدگاه و آموزه هاي ديني،
 تعابيري كه قرآن مجيد براي بيان جنبة مادي انسان به . نسبت به خود متحول مي كند

 ) 7 ( لجن متعفّن، ) 6 ( گل چسبنده، ) 5 ( گل، ) 4 ( خاك، : كار برده است، عبارتند از
 ) 10 .( و لخته خون ) 9 ( آب جهنده ) 8 ( نطفه،

 آگاهي انسان از وضعيت ابتدايي اش او را واقع بين و ديدگاه او را معقول مي كند و وي
 از نظر قرآن يكي از عوامل كفر، . را از غرور و تكبر و خود بزرگ بيني باز مي دارد

 ودات شرك و انحراف، بي اطّلاعي از سر آغاز خلقت و قدرت خداوند در آفرينش موج
 ) 11 .( است

 تا ) 12 .( به اين جهت قرآن ما را به تفكر در وضعيت آفرينش انسان ترغيب مي كند
 . خود را بشناسيم و براي انجام تكاليف محول در دنيا آماده شويم

 با توجه به اين كه بعضي آيات دلالت بر عظمت انسان دارد و او را برگزيده و خليفه
 رد، اما آياتي ديگر آدمي را ضعيف، عجول و خداوند و مسجود فرشتگان بر مي شم

 حريص توصيف مي كند، آگاهي و شناخت انسان از چگونگي خلقت و جايگاه خويش
 كه هم استعداد ترقي و رشد در او وجود دارد و هم امكان انحراف و طغيان، باعث مي

 اين خودشناسي، شناخت استعداد و توانايي يا . شود دست به انتخاب صحيح بزند
 خودشناسي خلقتي مقدم بر خداشناسي و خداشناسي مقدم . دشناسي خلقتي است خو

 . بر خودسازي است
 پس از آگاهي از سرآغاز و مرحله اوليه سير وجودي خود مي توانيم به معرفت آفرينندة
 خود دست يابيم، زيرا انسان وقتي خود را موجودي ضعيف و حقير دانست و وابستگي

ال احساس كرد، راهي به سوي معرفت خدا فراروي او باز مي خويش را به قدرتي لايز
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 ، مقدمه و ) از جنبة ارتباط با مبدأ و شناخت آن ( بنابراين خودشناسي از اين جهت . شود
 ، توشة ) شناخت خود و خدا ( اين دو پشتوانه اطلاعاتي . زمينه اي براي خداشناسي است

 بنابراين . زي آماده مي كند راه انسان در وضعيت كنوني است و او را براي خودسا
 خودسازي به طور مستقيم بر شناخت وضعيت موجود و اطلاع از انگيزه ها، حالات و

 اما زماني خودشناسي ضامن خودسازي . رفتار انسان در اين وضعيت موقوف است
 خواهد بود كه با شناخت مرحلة سوم سير وجودي يعني معاد و سرانجام زندگي، كامل

 . شود
 ورت، هيچ نقطه ابهام و ضعفي در فراهم كردن زمينه براي خودسازي و بناي در اين ص

 شخصيت معنوي وجود نخواهد داشت و چنانچه ضعفي وجود داشته باشد، از ناحيه
 ) 13 .( گرايش ها و دل بستگي ها است، نه از ناحية شناخت ها

 : نتيجه
 مام ابعاد وجودي ـ خود شناسي صرفاً در بعد اخلاقي مطرح نمي شود، بلكه شامل ت 1
 است، اگر چه نتيجه آن صرفاً اخلاقي و معنوي است، چرا كه ) اعم از مادي و معنوي (

 انسان براي گزينش مناسب در بعد روح و روان، ناچار است خود را به طور كامل
 . بشناسد

 خودشناسي امري دروني نيست، بلكه كسب اطلاعاتي براي شناخت هر چه بيشتر - 2
 : داراي سه مرحله است خود مي باشد كه

 يعني شناخت استعدادهاي به كار رفته در آفرينش انسان و خودشناسي خلقتي، ) الف
 . كيفيت تكوين او

 . خودشناسي دنيوي، يعني شناخت موقعيت و جايگاه خود در دنيا ) ب
 . خودشناسي اخروي يعني شناخت سرانجام حيات خود ) ج
 . خداشناسي مقدم بر خود سازي است خودشناسي خلقتي مقدم بر خداشناسي و - 3
 . ثمرة خودشناسي و خداشناسي در خود سازي و تربيت خويش ظاهر مي شود - 4

 امكان گذشتن از وضعيت موجود بنابراين بدون شناخت انسان به موضوع هاي تربيتي،
 . و رسيدن به وضعيت مطلوب امكان نخواهد داشت ) در انسان (

 كم و بيش بي ) خودشناسي ( آگاه خويش، از اين معرفت انسان ها در وجدان ناخود : نكته
 بهره نيستند، چنان كه آية سي ام سورة روم به آن اشاره شده است، ولي اكثر مردم در

 بيشتر مردم، آگاهي به وجدان و : به عبارتي . وجدان خود آگاه خويش از آن غافل اند
. احساس فطري خويش ندارند و به اصطلاح علم به علم ندارند
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 كي از موضوعاتي كه در خودشناسي و شناخت انسان مهم است، كمال خواهي است ي
 كند، چرا كه انسان طالب كمال است و عامل فطرت نيز او را به سوي كمال دعوت مي

 . ماند چرا كه تا انسان كمال خويش را نشناسد، از تهذيب نفس و خودسازي باز مي
 ارتباط و تقرّب به خداوند نقش يكي ديگر از موضوعات مهمي كه در خودشناسي و

 دارد، جاودانگي است، يعني انسان دوست دارد كه به حيات جاودان برسد، چرا كه
 . انسان از مرگ ترس دارد، زيرا خيال مي كند كه با مرگ، زندگي اش به پايان مي رسد

 براي او زندگي از هر چيزي عزيزتر است و بالاتر از اين آرزوي رسيدن به حيات ابدي
 رقم ) خودسازي - و با خودشناسي و خداشناسي ( است و اين مهم در اطاعت خداوند

 . مي خورد
 در درون خويش يافت و آنها را برطرف كرد، موانعي را مي توان بر سر راه خودشناسي،

 چرا كه نخستين گام براي درمان بيماري هاي روحي و جسمي، شناخت بيماري ها
 : ي بردن به عيوب خويش چهار راه ذكر مي كند مرحوم فيض كاشاني براي پ . است

 اول اين كه انسان به سراغ استادي برود كه آگاه به عيوب نفس و خفايا و آفات اخلاقي
 . باشد
 دوست راستگويي را پيدا نموده و او را مراقب خويش كند تا احوال و افعال او را : دوم

 . مورد بررسي دقيق قرار دهد
 از زبان دشمنانش بشنود، چرا كه دشمنان با دقّت مراقب انسان عيوب خويش را : سوم

 . عيوب و لغزش هاي انسان هستند
 انسان با مردم معاشرت نموده و صفات نكوهيده اي را كه مي بيند، در مورد : چهارم

 ) 14 ( خودش نيز بررسي كند و ببيند كه آيا اين صفات نكوهيده در او هست؟
---------------------------------- ------------------------- 

----------------------------------------------- 
 : ها نوشت پي
 و 21 آية ) 51 ( و ذاريات 53 آية ) 41 ( و سوره هاي فضلت 105 آية ) 5 ( مائده ) 1 (

 . 19 آية ) 59 ( حشر
 . 22 ، حديث 32 ص ، 2 بحارالانوار، ج ) 2 (
 ن و في أين و إلي أين؛ خدا رحمت رحم االله امرء عرف من أي " : فرمود ) ع ( علي ) 3 (

 : ك . ر . " كسي را كه بداند از كجا آمده و در كجا قرار گرفته است و به سوي كجا مي رود
. ، چاپ تهران 110 درآمدي بر تعليم و تربيت، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص
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 . 5 آية ) 22 ( حج ) 4 (
 . 2 آية ) 6 ( انعام ) 5 (
 . 11 آية ) 37 ( صافات ) 6 (
 .26 ية آ ) 15 ( حجر ) 7 (
 .11 آية ) 35 ( فاطر ) 8 (
 .6 و 5 آية ) 86 ( طارق ) 9 (
 .2 و 1 آية ) 96 ( علقه ) 10 (
 .7 و 6 آية ) 82 ( انفطار ) 11 (
 .77 آية ) 36 ( يس ) 12 (
 - 139 دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، اهداف تربيت از ديدگاه اسلام، ص ) 13 (

 . ، با اقتباس و تخليص 110
 114 - 112 ، ص 5 محجه البيضاء، ج ) 14 (

 : منابع مطالب
 ؛ اهداف 7 _ 10 معراج السعاده؛، ص ؛ ملا احمد نراقي، 49 - 57 ص : اخلاق عملي

 ؛ آيت االله 106 - 129 تربيت از ديدگاه اسلام، از دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص
 ؛ محمد باقر حجتي، 178 و 188 و 13 - 29 مصباح يزدي، به سوي خودسازي، ص

 ؛ 1876 - 1883 ، ص 3 ؛ ميزان الحكمه، ج 420 - 435 روان شناسي اسلامي، ص
 . 127 - 135 محمد علي سادات، اخلاقي اسلامي، ص

 چرا نبايد در ذات خدا فكر كرد؟

 هاي عقلي درك كند اصل آن چه را انسان ميتواند با مراجعه به فطرت و وجدان و برهان
 سيع را با وجود خدا و صفات كمال اوست يعني هر انسان باشعور وقتي كه اين جهان و

 انگيز ديد، به حكم فطرت و عقل ميبايد كه آفريدگاري اين نظم دقيق و اسرار شگفت
 عالم و توانا و حكيم اين جهان را خلق كرده است و همين مقدار براي اصل اعتقاد به

 . خدا كافيست
 تر و البته هر چه بيشتر به آثار علم و قدرت و حكمت خدا برخورد كند، يقين او محكم

 . ناپذيرتر ميشود خلل
 به علاوه هر چه در راه عمل به وظيفه انجام دستورات الهي بيشتر كوشا باشد ، معرفت

: ميفرمايد ) ع ( تر ميشود ؛ تا آنجا كه امام علي و شناسايي او نسبت به خدا زيادتر و محكم
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 با او يعني هيچ چيز را نديدم مگر آنكه خدا را هم " ما رأيت شيئاً الا وقد رأيت االله معه "
 يكي از معانيش اين است كه يك يك موجودات دليل بر وجود خداي متعال . ديدم
 . است

 بنابراين، اينكه ميگويند خدا را با دليل و برهان بشناسيد، معنايش اين نيست كه به كنه
 ذات يا صفات او پي ببريم ، بلكه همين مقدار كه به اصل وجود و صفات و كمال او پي

 سعادت دنيا و آخرت ما را تأمين ميكند و اصولاً خدا و صفات او كه ببريم، كافيست و
 ولي جز او . عين ذات اوست نامحدود است و براي آن حد و انتهايي فرض نميشود

 ي موجودات محدود هستند از اين جهت هيچكس نميتواند كنه ذات و صفات او را همه
 في المثل همانطور كه يك كاسه درك كند؛ زيرا محدود نميتواند نامحدود را درك كند ،

 گنجايش آب دريا را ندارد بشر محدود هم نميتواند به كنه ذات نامحدود خداي جهان
 . پي ببرد

 كلّما ميزتموه " : اند همين برهان در كلمات پيشوايان دين هم وارد شده است كه فرموده
 ر چه در ذهن شما يعني ه ) 1 ( " باوهامكم في ادقّ معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود اليكم

 هايش آن خدا نيست بلكه او ها و مفهوم ترين جلوه بيايد و آن را تصور كنيد در باريك
 هم مخلوقي مثل شماست كه در وجودش احتياج دارد و برگشت وجود او به شما

 . است
 اكنون كه با اين برهان واضح فهميديم كه درك ذات خداي تعالي نامحدود براي بشر

 در اين باره ) عليهم السلام ( معناي رواياتي كه از پيامبر و ائمه محدود ممكن نيست
 كه به ( ي ذات خدا فكر نكنيد درباره : اند رسيده است به خوبي روشن ميشود كه فرموده

 جايي نميرسيد بلكه از اين راه ممكن است شيطان سوء استفاده كرده و شما را منحرف
 تا هر ساعت به معرفت و ايمان ( فكر كنيد ي نعمتها و آثار عظمت او اما درباره ). سازد

 ) 2 ). ( شما افزوده گردد
 ولي معناي اين قبيل روايات اين نيست كه در بحث خداشناسي وارد نشويد، بلكه همان

 ي خدا وجود او و صفات او در حد خود لازم طوري كه توضيح داده شد، بحث درباره
 . ت خداي جهان پي ببرد است اما كسي نبايد توقع داشته باشد كه بر كنه ذا

 بر همين اساس پيشوايان ديني مردم را از تفكر در ذات الهي منع كرده اند ؛ به اين علت
 از اين رو تلاش در اين . كه پي بردن به كنه ذات الهي، امري محال و غير ممكن است

 اين امر همانند اين است كه . راه، چيزي جز حيرت و سرگرداني در پي نخواهد داشت
هيم، تمام ابعاد يك اقيانوس بي كران را، از ساحل آن با دو چشم خود مشاهده بخوا



13 

 در واقع رسيدن به ذات نامحدود الهي و درك حقيقت آن براي ما كه موجودات . كنيم
 براي درك يك حقيقت بايد احاطه به آن . محدود هستيم ، امري محال و ناممكن است

 محال و ناشدني ) خداوند ( ت نامحدود بر ذا ) انسان ( يافت و احاطه موجود محدود
 . است

 با توجه به اين كه درك كنه ذات خداوند محال و غير ممكن است و : خلاصه سخن
 تلاش در اين زمينه چيزي جز حيرت و سرگرداني در پي ندارد، بزرگان دين ما را از

 عه نظام اين امر باز داشته و به جاي آن ما را به تفكر در آثار وجودي خداوند و مطال
 . اند حاكم بر هستي دعوت كرده

 اي عايد بنا بر اين، انديشه آزاد است؛ ولي انديشيدن پيرامون موضوعاتي كه هيچ نتيجه
 انسان نميكند، كاري منطقي نيست وجز تحيرو سرگرداني نتيجه ايندارد؛

 ه تفكر درباره ذات خداوند و چگونگي آن نيز از همين مقوله است؛ چنانكه تفكر دربار
 . ذات هستي نيز چنين ميباشد

----------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ 

 : ها نوشت پي
 292 ص 66 بحارالانوار ج . 1

 . 93 ، ص 1 اصول كافي، ج . 2

 چرا هيچ گاه خداوند قابل ديدن نيست؟

 يكى از بحث انگيزترين صفات سلبى , ن صفت اي . خداوند متعال قابل رويت نيست
 . است و درباره آن اختلاف شديدى وجود دارد

 قابل رويت , نه در دنيا و نه در آخرت , متكلمان اماميه و معتزله معتقدند كه خداوند
 كه خداوند سبحان را جسم و داراى جهت مى , مجسمه , در مقابل . حسى نيست

 ممكن مى ) چه در دنيا و چه در آخرت ( به طور مطلق , رويت حسى او را , شمارند
 . دانند

 و بر اين باورند كه در آخرت مومنان , اهل حديث و اشاعره نيز راى ميانه اى را برگزيده
 ما : اشعرى در اين باره مى گويد . مى توانند خداوند را با چشمان خود مشاهده كنند

 رص كامل ماه در آن چنان كه ق , معتقديم كه خداوند در آخرت با چشم ديده مى شد
) 1 .( شب بدر ديده مى شود و مومنان او را مى بينند
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 علاوه بر اقامه ادله عقلى و نقلى , با توجه به اينكه هر يك از فرق ياد شده كوشيده اند
 به مبحثى مفصل و )) رويت (( بحث , به نقد ادله گروه مخالفت بپردازند , بر مدعاى خود

 . گسترده تبديل شده است
 خصوص رويت حسى , ى اين نكته لازم است كه محل نزاع در اين بحث يادآرو , البته

 . يعنى چشم است , خداوند به مدد قوه باصره و عضو حسى آن
 هيچ بحث و گفتگويى , نوعى شهود قلبى و ادراك باطنى باشد , اما اگر مقصود از رويت

 در ) ) رويت قلبى (( در امكان آن نيست و وقوع چنين رويت و مشاهده اى كه از آن به
 . ممكن خواهد بود , تعبير مى كنيم هم در دنيا و هم در آخرت )) رويت حسى (( مقابل
 با توجه به وضوح , روشن مى شود كه آنان , با مراجعه به سخنان اشعريان متاخر , البته

 فى . تلاش كرده اند كه معانى ديگرى براى رويت پيدا كنند , امتناع نظريه رو يت حسى
 ندارد و ) مقابله ( رويتى حسى است كه نيازى به رودرويى , بحث المثل گفته اند كه محل

 . در جهت و مكان نيست ) يعنى خداوند ( مسلتزم قرار گرفته مرئى
 همان حالتى را كه براى عقول , در روز رستاخر , برخى نيز مدعى شده اند كه خداوند

 آنان نيز براى چشمان , مومنان در ارتباط با مشاهده باطنى نور وجود الهى حاصل است
 ) 2 ! ( ايجاد مى كند

 تفاسير متاخر اشعريان از رويت خداوند يا در نهايت به رويت قلبى مى , به هر تقدير
 ) 3 .( گردد يا به مفهومى مى انجامد كه نامعقول و غير قابل تصور است

 ادله عقلى گوناگونى بر امتنان رويت اقامه شده است كه در اينجا به دو دليل اشاره مى
 : كنيم
 ـ رويت حسى يك شى مستلزم آن است كه شى مزبور در مقابل چشمان ما قرار گيرد 1

 بنابراين . و لازمه چنين مقابله و مواجهه اى قرار گرفتن آن شى در جهت خاصى است
 از , همانگونه كه گفتيم , حال آنكه خداوند متعال , مرئى بودن مستلزم جهت داشتن است ,

 . رويت حسى خداوند ممكن نيست , ابراين بن . داشتن جهت و مكان منزه است
 يا تمام ذات اويك جا ديده مى شود و يا آنكه رويت , ـ اگر خداوند قابل ديدن باشد 2

 زيرا مقتضى تركيب , فرض دوم آشكارا باطل است . ما به بخشى از ذات تعلق مى پذيرد
 ات الهى زيرا لازمه آن محدود بودن ذ , اما فرض اول نيز معقول نيست , در ذات است

 . ذات خداوند نامحدود و غير متناهى است , در حالى كه , است
----------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------
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 : پاورقي
 ـ 206 صص , محاضرات فى الالهيات , سبحانى : ـ براى مطالعه تفاسير ديگر بنگريد به 1

204 . 
 )). تظن ان يفعل بها فاقره (( ـ 2
 سوره قيامت 23 و 22 آمده است كه در تفسير آيات ) ع ( ـ در حديثى از امام رضا 3

 چهره هاى آنان نورافشانى مى كند در , يعنى . ( يعنى مشرفه تنتظر ثواب ربها : فرمود
 , 8 اب ب , التوحيد , شيخ صدوق ) حالى كه در انتظار پاداش پروردگارشان به سر مى برند

 . 19 حديث

 چرا به خدا نياز داريم؟

 تنها هستي مستقل، وجود : درباب توحيد ذاتي و وحدت حقيقي خداوند، بيان شده است كه
 نهايت خداست و غير خداوند، همه، موجوداتي در طول هستي او، فقر محض و عين ربط به او بي

 لذا هر چه در هستي هستند و هيچ موجودي در عرض وجود خداوند و مستقل از او نيست؛
 موجود شود، اعم از ذوات و شؤون آنها و حتي افعال اختياري انسان، همه در حقيقت از خداوند و

 و » لا مؤثّر في الوجود الاّ االله « : شود بر اين اساس، در فلسفه گفته مي . عين احتياج به او هستند
 . شود خداوند، فاعل حقيقي تمام افعال شمرده مي

 انسان موجودي ممكن الوجود است و در جاي خود ثابت شده است كه وجود بنا بر اين چون
 ممكن عين فقر است نه موجودي است كه فقر و نياز باري او ثابت باشد نياز به موجودي به نام

 چرا بايد براي خدا كار كرد؟ . واجب الوجود دارد كه ما از ان تعبير به خدا مي كنيم

 فرمايد قرآن مجيد مي . اوند به عمل ما نيازي ندارد شكي نيست كه خد كار آموز غزيز
 انتم الفقراء الي االله و االله هو الغني الحميد؛ شما به خدا نيازمنديد و خدا بي نياز ستودني «

 خداوند مخلوقات را آفريد، در حالي كه از اطاعتشان « : فرمايد امام علي مي ) 1 . ( » است
 ) 2 .( » امان بود ها در نياز و از پيامد سوء نافرماني آن بي

 . دهيم، سود و نفع آن براي خودمان است آن چه براي رضاي خدا انجام مي
 . پس ما به خدا نياز داريم، چون تكامل مادر قرب و نزديكي به او است

 خداوند هيچ نسبتي با زمان . معني است البته قرب و بعد مكاني و زماني در مورد خدا بي
 راه رسيدن به قرب پروردگار، بندگي و . وي است ومكان ندارد، بلكه منظور قرب معن

ما خلقت الجنّ و الانس الاّ « : داند عبادت است قرآن مجيد فلسفة آفرينش را عبوديت مي
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 ) 3 .( » ليعبدون؛ جن و انس را نيافريدم جز براي آن كه مرا عبادت كنند
 ور داشته، شود تنها راه رسيدن به هدفي كه خداوند ازخلقت ما منظ از آيه استفاده مي

 عبادت يعني انسان همه كارها و رفتارهاي خود را به انگيزة . عبادت و پرستش است
 . اطاعت خداوند براي رضاي او و قربه الي االله انجام دهد

 هاي البته انگيزه . اصولاً هيچ كار اختياري انسان بدون نيت و انگيزه انجام نمي گيرد
 ي خدا نباشد، براي انجام آن، انگيزة ديگري اگر كاري برا . فاعل، متنوع و گوناگون است

 ها براي تأمين بعضي از انگيزه : توان به چند نوع تقسيم كرد بايد داشته باشد كه مي
 هاي مادي و بعضي براي ارضاي عواطف اجتماعي است، حتي عوامل مختلفي نيازمندي

 جويي، در ايثار و از خود گذشتگي انسان مؤثر است، مانند ارضاي عواطف، كمال
 اگر عمل با انگيزة الهي صورت نگيرد، هر چند به انگيزه انسان ) 4 .( شهوت طلبي و غيره

 . دوستي و عاطفي انجام شود، آدمي را به كمال نهايي نخواهد رساند
 قرآن مجيد . گيرد نكته ديگر آن است كه عمل با انگيزة الهي، رنگ جاودانگي به خود مي

 ما عند االله باقٍ؛ هر چه نزد شما است، در معرض نابودي ما عندكم ينْفَد و « : فرمايد مي
 ) 5 ( » . است و آن چه نزد خدا است، باقي و ماندگار است

 اي انجام دهد كه ماندگار و زوال كند انسان كارش را به گونه عقل و منطق حكم مي
 . ناپذير باشد
 » خويش « ر دهد، خود را از پيرامون محو كسي كه كارش براي خدا انجام مي : نكته ديگر

 ماند و پرتو ديد كند، در نتيجه از خودخواهي كه ريشة مفاسد است، در امان مي آزاد مي
 . گردد يابد و قدرت فكر و عقل و تدبير و درك و تشخيص او تقويت مي او گسترش مي

----------------------------------------------------------- 
---------------------------------- ---------------------- 

 : پي نوشت
 . 15 ، آيه ) 35 ( فاطر – 1
 . 184 نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه – 2
 . 56 ، آيه ) 51 ( ذاريات – 3
 . ، با تلخيص 115 ، ص 1 محمد تقي مصباح، اخلاق در قرآن، ج – 4
 . 96 ، آيه ) 16 ( نحل – 5

چرا بايد خدا را شناخت؟
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 توان ارائه مي خدمت شما كار آموز گرامي دليل براي تبيين لزوم شناخت خدا دوگونه
 . دلايل نظري و عملي : داد

 : دلايل نظري لزوم شناخت خدا
 . دست كم دو عامل دروني انسان را به سوي شناخت خدا و معرفت به او سوق مي دهد

 پيرامون . شود انسان در مسايل گوناگون به فكر خود متوسل مي : عامل عقلاني - 1
 وجود اين استعداد تحليلي و منطق عقلاني، . انديشد د گوناگون مي موضوعي، از ابعا

 . خدا نيز بر اساس عقل و منطق بينديشد ? طلبد دربار مي
 انسان بر آن است به نيروي عقل و منطق خود، علت اصلي وجود جهان شگفت را

 ) 1 .( دريابد و خدايي را كه آفريننده هستي و سازنده جهان است شناسد
 يشمندان اسلامي، از دير زمان براي اثبات لزوم گام نهادن در طريق متكلمان و اند "

 : اند خداشناسي بردو اصل تكيه كرده
 پذيرد كه در صورت عدم پيروي هر خردمندي اين احتمال را ميِ : دفع ضرر محتمل ) أ

 از آن جا كه عقل جلوگيري از زيان ناشي از كيفر . شود از دين دچار كيفر و عذاب مي
 شمارد، واجب است آدمي در مورد وجود خدا و اوصاف او لي را لازم مي حتي احتما

 جست و جو كند تا در صورتي كه واقعاً خدايي وجود داشته و دعوت پيامبران راست
 . خويش را از عذاب الهي برهاند باشد، بتواند با پيروي از آنان،

 نديم، از سوي م هاي فراواني كه از آن بهره شكي نيست نعمت : وجوب شكر منعم ) ب
 منعمي يه ما اعطا شده است و از سوي ديگر عقل، سپاسگذاري از بخشنده نعمت را

 از آن جا كه سپاسگذاري از يك موجود بدون شناخت او ممكن نيست، . شمارد لازم مي
 گام ) خداوند ( كند بايد در مسير شناخت نعمت دهنده حقيقي عقل حكم مي

 ) 2 ( " . بردارد
 به گونه اي آفريده شده كه به طور طبيعي به وجود خدا توجه آدمي : عامل رواني - 2

 احساس وجود آفريننده جهان انسان را براي جستجوي خالق و شناخت اوصاف . دارد
 از سوي ديگر، انسان موجودي است كه از دو حقيقت تركيب يافته . دهد او سوق مي

 رد و به دنبال آن انسان به واسطه جنبه جسمي به ماديات گرايش دا . روح و جسم : است
 . تواند اقناع كند رود، ولي جنبه روحي را، گرايش به ماديات نمي مي

 سازد، باز عطش سرّ اين كه هر چه انسان هر گونه لوازم مادي را براي خويش آماده مي
 روح مجرد و غيرمادي ) 3 .( يابد، به همين دليل است افزون طلبي در او تسكين نمي

وند كه مجرد مطلق است و گرايش و ارتباط با او آرامش انسان تنها با شناخت خدا
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 . يابد مي
 . هدف شعور و بي جهان منهاي خدا، كالبدي است بي روح و بي : به ديگر بيان

 شناسند وجهان بيني مادي دارند، هستي را پوچ، بي معني و فاقد كساني كه خدا را نمي
 و همه عملكردهايش فاقد انسان و زندگي او . گويند پندارند، در نتيجه مي هدف مي

 . هدف است معني و بي مفهوم و بي
 لزوم شناخت خدا از بعد عملي

 شناخت خدا براي شناخت راه صحيح زندگي، ضروري است، زيرا شناخت خدا و
 دهد و راه مشخصي را ايمان و ارتباط با او، تمامي زندگي انسان را تحت تأثير قرار مي

 . آورد فردي و اجتماعي بزرگي را در زندگي به وجود مي نيز آثار . گذارد پيش پاي او مي
 : برخي آثار شناخت و اعتقاد به خدا عبارتند از

 : شناخت خود - 1
 در واقع خودشناسي واقعي آن . انسان اگر خدا را بشناسد، خود را نيز خواهد شناخت

 . ت از كجا آمده، براي چه آمده، به كجا و به سوي چه كسي خواهد رف : است كه بداند
 زماني به پاسخ اين سؤالات دست خواهد يافت كه خدا يعني مبدأ آفرينش و آن را كه

 . بازگشت همه به سوي او است، شناخته باشد
 : رهايي از احساس پوچي و پوچي گرايي - 2

 دانند، نه تنها زندگي را مي " حكيم " آنان كه معتقد به خدا هستند، چون خداوند را
 رسيدن به هدفي مشخص مي دانند، بلكه معتقدند آفرينش هدفتمند و آفرينش را براي

 . هرچيز در ارتباط با نظام هستي هدفمند است
 هدف " اند، به جاي آن كه كساني كه به دليل فقدان شناخت خدا، از او دور شده

 " جعل " حيات را بيابند، ناگزيرند هدفي براي آن ? را كشف كنند و فلسف " زندگي
 . تواند واقعي باشد وريشه در نظام هستي داشته باشد دفي نمي كنند، روشن است چنين ه

 : آرامش روحي - 3
 نتيجه طبيعي . شناسد، معاد را نيز باور ندارد كسي كه خدا را به عنوان مبدأ هستي نمي

 هايي است كه دارد؛ از ديگر اين بينش آن است كه از يك سو نگران از دست دادن چيز
 به ديگر سخن از يك طرف تمام آرزوها و . دارد سو، در حسرت چيزهايي است كه ن

 آرمان آدمي را در دنيا ميداند و از طرف ديگر، دنيا را امري پايان پذير و موقت
 . شناسد مي

تر از تفكر مادي و خدا ناباوري در كام انسان هيچ شربتي تلخ " از اين رو گفته اند
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 . " ريخته نشده است
 يعني چه كه انسان به : گويد با خود مي . د بود هم چنين زندگي براي او بي معنا خواه

 در ضمن آينده براي او مبهم و تاريك است و دين ! دنيا آيد و بميرد و نابود شود
 . شود موجب ترس و وحشت در وجود آدمي مي

 شناسد و ايمان به مبدأ و معاد دارد، اما كسي كه خدا را مي
 ل و جانش نهفته است، از طريق فطرت او است و در عمق د ? چون خدا خواست : اولاً

 . گردد ارتباط روحي با او به آرامش عميق توأم با رضايت و خشنودي نايل مي
 ثانياً دنيا معبود او نيست و تمام اميدو آرزويش در آن قرار داده نشده تا براي از دست

 او با توكل به خدا و دل بستن به عنايان و . رفتن آن در اضطراب و تشويش باشد
 ميزان آرامش روحي افراد معتقد به متناسب با ميزان . يابد اتش، آرامش روحي مي تقدير

 بينيم بسياري از اگر مي . اش با خدا است شناخت و معرفت وايمان و پيوند قلبي
 خداپرستان فاقد آرامش روحي هستند، به دليل ضعف معرفت و كم سو بودن چرا ايمان

 . ها است و توكل آن
 : عهد و مسئوليت شكوفايي احساس ت - 3

 داند كه همه كارهاي ريز و كسي كه باورش به خدا ريشه در معرفت و شناخت دارد، مي
. درشتش در محضر و منظر خدا و تحت نظارت او است

 دهد، در دفتر هستي ثبت هر قصد و نيتي كه در دارد و هر نيكي و بدي كه انجام مي
 بديهي است كه چنين . اب پس دهد ها بايد در پيشگاه خدا حس آن ? شود و بابت هم مي

 . انگيزاند شناخت و برداشتي، احساس مسئوليت را به طرز عميقي در وجودش بر مي
 تر باشد، احساس تعهد و مسئوليت هر چه شناخت و ايمان و پيوند قلبي با خدا افزون
 و آيت و اثر " فعل و خلق خدا " وي در قبال نفس خويش و جامعه انساني به عنوان

 . شود نور معبودش بيشتر مي تجليّ
 : پرورش و فعليت يافتن عواطف انساني - 4

 طاعون رو " آمريكايي آن را ) 4 ( بحران عاطفي موجود در غرب كه يكي از نويسندگان
 . عدم شناخت خدا و دوري از او و معنويت است ? مي نامد، ثمر " به گسترش

 دوستي بتپد و نه كسي روح و ماشيني كه باعث شده نه دلي در محبت روابط سرد و بي
 هر كسي تنها به فكر خويش و بس، چه دليلي . هاي او باشد است كه پاسخگوي محبت

 ! جز در حاشيه قرار دادن معنويت و خدا در زندگي دارد؟
... ها و همنشيني و همبازي شدن با حيوانات و سرگرم شدن با سينما، تئاتر و انواع فيلم



20 

 . كردم خلأ عاطفي و احساس تنهايي است دوري از خدا و براي پر ? همه ميو
 شود انسان ها از روي مهر و محبت به هم نزديك شناخت و آشنايي با خدا سبب مي

 . ها ايجاد شود شوند و پيوند قلبي و عاطفي ميان آن
 علاوه بر چهار مورد مذكور ظلم ستيزي، طاغوت شكني، فرار از تملق و چاپلوسي،

 ها، ت در برابر صاحبان زر و زور و تزوير، و غير اين عزت نفس و دوري از تواضع و ذل
 عقل . كه همگي نشانه كمال و وارستگي انسان است، از فوايد و نتايج خدا شناسي است

 . بايد خدا را شناخت " انسانيت " كند براي نيل به مقام حكم مي
 : پي نوشت ها

 . 10 - 11 منطق خداشناسي، آيت االله حسين نوري، ص - 1
 . 40 ، ص 1 نويسندگان، معارف اسلامي، نشر معارف، ج جمعي از - 2
 . 127 ، ص 6 هاي پيرامون خدا و ايمان، كتاب ش در راه حق، پرسش - 3
 . 9 آلوين تافلر، موج سوم، ص - 4

 چرا در اين دنيا بعضى غرق در نعمت و بعضى غرق در مشكلات
 برند؟ هاى خداوند سهم نمى اند؟ چرا همه به طور مساوى از نعمت

 ؟ ن عادلانه است اي

 : هاى ظاهرى، جهات مختلفى دارد اختلاف مردم از نظر نعمت
 . ها معلول ستم و تجاوز افراد نسبت به حقوق ديگران است بعضى از تفاوت - 1

 ها ظالمانه و غير منطقى است و با از بين رفتن نظام طبقاتى و گسترش اين تفاوت
 ها را تأييد م و قرآن اين گونه تفاوت هيچ گاه اسلا . عدالت اجتماعى از ميان خواهد رفت

 توان به ها را نمى نكرده است، زيرا بر اساس استعمار و استثمار صورت گرفته و آن
 ها نهى نموده و براى تأمين برابرى و حتى خداوند از آن . حساب دستگاه آفرينش گذارد

 ريع نموده است ها، احكام و قوانين بسيارى را تش ها و توزيع عادلانه ثروت حقوق انسان
 هم چنين نبايد از نظام نا . كنند ها از اين تكاليف غفلت مى كه متأسفانه بسيارى از انسان

 عادلانه اقتصادي و موارد ديگري كه مربوط به خود بشر مي شود غافل بود و آن ها را
 . به حساب خداوند گذاشت

 . اين گونه اختلافات ربطى به عدالت خداوند ندارد
مندي انسان ها در برخي موارد ديگر معلول كار و تلاش خود انسان ها تفاوت بهره - 2
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 است و قانون خلقت بر آن نهاده شده كه هر كسي به اندازه سعي و تلاش خود بهره مند
 مطمئنا كسي كه به تنبلي خو كره باشد به دنبال كسب روزي حلال بر نيايد نمي . شود

 خوردار شود و كسي كه كار و تلاش بيشتر تواند مانند ديگران از نعمت هاي دنيوي بر
 . مي كند نيز بهره بيشتري نصيب ان خواهد بود

 ها، طبيعى و لازمه آفرينش انسان است، يعنى هر قدر اصول قسمتى ديگر از تفاوت - 3
 ها از نظر استعداد و هوش و انواع عدالت در جامعه انسانى رعايت شود، باز همه انسان

 . نخواهند بود ها يكسان ذوق و سليقه
 معناى عدالت اين نيست كه همه مردم از هر نظر در يك حد و « : گويد استاد مطهرى مى

 جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد و در اين . يك مرتبه و يك درجه باشند
 . جهت مثل پيكر است

 راه منحصر، آزاد . وقتى كه مقامات و درجات دارد، بايد تقسيم بندى و درجه بندى شود
 همين كه پاى مسابقه به ميان آمد، . گذاشتن افراد و زمينه مسابقه را فراهم كردن است

 خود به خود به موجب اين كه استعدادها در همه يكسان نيست و به موجب اين كه
 يكى جلو . آيد ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى ها و كوشش مقدار فعاليت

 ) 1 .( » ماند افتد و يكى عقب مى مى
 اند كه هر كسى هاى الهى و استعدادها آن چنان تقسيم شده بايد دانست معمولاً بخشش

 ها را يك جا داشته شود كه همه نعمت تر كسى پيدا مى ها را دارد، يعنى كم قسمتى از آن
 . باشد

 ها را در حيات دنيا ميان آنان تقسيم ما معيشت آن « : فرمايد از اين رو قرآن مجيد مى
 ها يكديگر را به كار گيرند و به يكديگر ضى را بر بعضى برترى داديم، تا آن كرديم و بع

 ). 2 ( » خدمت نمايند
 ها ميدان مسابقه و رقابت عادلانه بايد براى همه باز باشد كه اين نيز مربوط به انسان

 . است
 هاى ها و ساختمان براى به وجود آمدن يك جامعه كامل، نياز به استعدادها و ذوق «

 دنى و فكرى است، اما نه به اين معنى كه بعضى از اعضاى پيكر اجتماع در مختلف ب
 ها كوچك شمرده شود و يا تحقير گردند، همان محروميت به سر برند و يا خدمات آن

 ها هاى بدن باتمام تفاوتى كه دارند، همگى از غذا و هوا و ساير نيازمندى طور كه سلول
 ) 3 .( » گيرند به مقدار لازم بهره مى

مكن است گفته شود چرا خداوند نظام خلقت را طورى بنا نكرد كه بشر بدون اين م
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 در پاسخ، قرآن مجيد به يكى از اسرار . ها، به زندگى اجتماعى خود ادامه دهد تفاوت
 . ها اشاره كرده و آن آزمايش الهى است مهم تفاوت
 داد و بعضى را بر او كسى است كه شما را جانشينان در زمين قرار « : فرمايد خداوند مى

 ) 4 .( » بعض ديگر درجاتى داد، تا شما را به آن چه در اختيارتان قرار داده بيازمايد
 ها براى اين است كه معلوم شود انسان چگونه از امكانات خدادادى بهره بردارى تفاوت

 . رفت ها نبود، زمينه امتحان از ميان مى اگر نابرابرى . كند مى
 مطمئناً آنان . شوند ى ديگر با نقمت و تنگدستى آزمايش مى بعضى افراد با نعمت و گروه

 شوند و كه بيشتر نعمت استعداد و توانايى دارند، بيشتر مورد سؤال و درخواست مى
 . بايد بيشتر پاسخگو باشند

 چه بسا كسانى . داند نكته سوم آن كه خدا مصلحت بندگانش را بهتر از خود آنان مى - 3
 گى در رفاه باشند، ولى پروردگار صلاح آنان را در اين امر كه دوست دارند از نظر زند

 چه بسا شما را چيزى خوش نيايد، در « : فرمايد بيند، همان طورى كه قرآن مجيد مى نمى
 حالى كه خيرتان در آن است و يا چيزى را دوست داشته باشيد، در حالى كه شرّتان در

 ) 5 .( » دانيد داند و شما نمى آن است و خدا مى
 گر انسان نهايت تلاش خود را به كار گرفت، اما درها را به روى خود بسته ديد پس ا

 چه بسا كسانى هنگامى كه ثروتمند شدند، . بايد بداند در اين امر مصلحتى بوده است
 اگر خداوند روزى را براى « : فرمايد از اين رو قرآن كريم مى . خدا را فراموش كردند

 ). 6 ( » كنند طغيان و ستم مى تمام بندگانش گسترش دهد، در زمين
 پس نه نعمت ظاهرى نشانه . گاهى ثروت بى حساب و رفاه، يك مجازات الهى است

 محبت الهى است و نه نقمت و بلا نشانه بى اعتنايى خدا به بنده است، بلكه اين دو
 براى افراد مختلف، حكم متفاوتى دارد و عدالت با حكمت الهى همواره مقرون است و

 شود، بنابراين، نكته مهم در سرتاسر اين موضوع آن است كه يگرى نمى يكى فداى د
 اين بخش از زندگى را بايد در . نگاه خود را به زندگى در اين جهان نبايد محدود كنيم

 . تر نگاه كنيم تر از زندگى و حيات جاودانه و عالم برتر و حقيقى پيوست با بخش عظيم
 ها در اين دنيا به جا بود، در بود، اشكال از تفاوت اگر نگاه ما به زندگى محدود به دنيا

 حالى كه هر چيزى در دنيا، آزمايشى براى انسان است كه در عالم ديگر نتيجه آن را
 خداوند زندگى و مرگ را آفريد تا « : خواهيم ديد و همان گونه كه خداوند فرموده است

 ) 7 .( » شما را بيازمايد كه كدامين بهترين در عمل خواهيد بود
-----------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------- 
 : پاورقي

 . 109 استاد مطهرى، بيست گفتار، ص ) 1
 . 31 آيه ) 43 ( زخرف ) 2
 . 366 ، ص 3 تفسير نمونه، ج ) 3
 . 165 آيه ) 6 ( انعام ) 4
 . 216 آيه ) 2 ( بقره ) 5
 . 27 آيه ) 42 ( ى شور ) 6
 . 2 آيه ) 67 ( ملك ) 7

 آيا كسي خدا را به وجود آورده يا اين كه خودش ، خودش به را
 وجود آورده است؟

 اين سؤال ممكن است براي خيلي ها مطرح باشد كه همه چيز را خدا آفريده، پس خدا
 را كه آفريد؟

 ريننده است كه خدا آفريننده ندارد، زيرا موجودي نيازمند به آف : جواب اين است كه
 ممكن الوجود و پديده باشد، يعني قبلاً وجود هستي نداشته و براي پديد آمدن نياز به

 پديد آورنده داشته باشد، ولي خدا اين گونه نيست، يعني او ممكن الوجود و پديده
 نيست، بلكه واجب الوجود و ازلي است و هستي را دارا است و نياز به بخشنده هستي

 ي مخلوقات از خدا است، ولي هستي خدا از چيزي ديگر نيست، بلكه پس هست . ندارد
 او خود داراي هستي و بلكه عين هستي است و موجودي كه چيزي را داشته باشد،

 . ديگر در داشتن آن نياز به ديگري ندارد
 چربي . شوري هر چيز از نمك است، ولي شوري نمك ذاتي است، يعني ذاتاً شور است

 . است، ولي چربي روغن ذاتي است همه غذاها از روغن
 خدا : به ديگر سخن . هستي همه مخلوقات از خدا است، ولي هستي خدا ذاتي است

 عين هستي است و موجودي كه عين هستي است و خود هستي است، خالي از هستي
 چيزي نيازمند هستي بخش است كه هستي . نيست تا نيازمند به هستي بخش باشد

 ) 1 .( ند ذاتش هستي است و ذاتش وجود است نداشته باشد، اما خداو
از طرف ديگر اگر خدا مانند ساير موجودات نياز به علت پدپد آورنده داشته باشد، لازم
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 واضح است كه معلول بدون علت امكان . مي آيد جملگي جهان معلول بدون علت باشد
 يي پس براي اين كه همه آفريده ها بدون علت نباشند لازم است از خدا . ندارد

 ) 2 .( سرچشمه گرفته باشند كه معلوليت در او راه نداشته باشد
 اگر قرار باشد كه خدا نيز علتي داشته باشد و كسي او را به وجود آورده باشد، ديگر
 خدا نخواهد بود، بلكه موجودي كه او را به وجود آورده، بالاتر از او است و او مي

 رسيم كه ديگر نياز به هيچ كس و هيچ در هر حال بايد به موجودي ب . تواند خدا باشد
 . چيز نداشته باشد و همان خدا است وگرنه جهان هستي، معلول بدون علت خواهد شد

----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------- 

 : پي نوشت ها
 . 107 ـ 106 ، ص مرتضي مطهري، علل گرايش به مادي گري . 1
 . 7 مؤسسه در راه حق، بيست پاسخ، ص . 2

 كه چندين هزار سال ( آيا از رحمت خداوند به دور نيست شيطان
 با يك اشتباه دشمن ابدي خدا شد؟ ) عبادت كرد

 هاي شش هزار سال عبادت كرد، كه معلوم نيست سال ) ع ( شيطان به فرموده امام علي
 ولي تمام كارهاي او ) 1 ( نجاه هزار سال است، دنيايي است يااخروي، كه مساوي با پ

 يك ساعت . عبادت بود، نه عبوديت؛ قالب بود، نه قلب؛ و روح او تسليم خدا نبود
 تكبر كرد و آن همه عبادت را به باد داد كه رساترين نمونه بدعاقبت بودن است كه در

 . قرآن بيان شده است
 د، ولي به شرط اين كه ايشان نيز شو رحمت خداوند عام است و شامل تمام بندگان مي

 بخواهند از رحمت الهي استفاده كنند، اما شيطان با اراده خود از فرمان الهي سرپيچي
 . كرده و از درگاه الهي رانده شد

 از جهت ديگر به كميت نافرماني و گناه نبايد نگاه كرد، بلكه بايد ديد نافرماني در چه
 زماني و محيطي صورت گرفته است؟

 وند آدم را خلق كرد و براي اين كه برتري او بر تمام فرشتگان را به اثبات برساند، خدا
 همه جز ابليس فرمان الهي را اطاعت . به تمام فرشتگان دستور سجده به آدم را داد

فاخرج فإنّك « : با اين نافرماني چنان پست و مطرود شد كه به وي خطاب شد . كردند
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 . » اي شده برو بيرون، تو رانده ) 2 ( رجيم؛
 هاي آن جملگي آن چه در عالم اصل است، رحمت خداوند است و آفرينش و برنامه

 . اي از رحمت او است جلوه
اش بااراده و اختيار خود اين راه خلاف راشروع كرد، كه شيطان با تكبر و نافرماني

 . منافاتي با رحمت الهي ندارد
 ر سال عبادت كرد، ولي از شيطان با آن كه به ظاهر در صف موحدان بود و شش هزا

 گر چه به ظاهر در . ابتدا موحد ناب و مخلص نبود، بلكه كفر دروني و مستور داشت
 . صف بندگان بود، ليكن در باطن و سيرت در زمره كافران قرار داشت

 دهد كه تكبر و استكبار در برابر خداوند بزرگترين گناه است، جريان ابليس نشان مي
 ترك يك سجده يا يك نماز گر چه معصيت كبيره است، ولي . رد زيرا كفر را در پي دا

 دهد اين است كه وقتي از آن چه كافر بودن كسي را به خوبي نشان مي . كفر آور نيست
 او پرسش شد چرا اطاعت نكردي؟

 استكبار ابليس . گر چه خداوند دستور داد اما به نظر من نبايد اطاعت كرد : بگويد
 ) 3 .( از درگاه الهي شد موجب رانده شدن دائمي وي

 شيطان از عملي كه انجام داد، هيچ گاه توبه نكرد، بلكه بر كفر و عصيان خود افزود و از
 ها را از راه خدا باز خداوند مهلت خواست كه بر عصيان و كفر خود ادامه دهد و انسان

 . دارد
 را از خدا پس اگر چه در ظاهر يك گناه كرد، اما هم بر گناه اصرار ورزيد و هم خود

 گناه او با آگاهي و علم به عصيانگري . دور كرد و هيچ گاه با توبه به خداوند بازنگشت
 در مقابل خداوند و دور شدن از رحمت او صورت گرفت، نه از روي جهل، پس با اين

 شود، آن عمل، خود را از رحمت خداوند دور كرد، به علم و آگاهي كه از خدا دور مي
 ! را پسنديد
------ ----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 
 : پي نوشت
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 آيا خدا مي تواند خودرا بسازد؟

 اين جور طرح كنيم كه آيا خدا مي تواند مثل خودرا خلق كندزيرا بهتر است سوال را
 ساختن خود معنا ندارد بلكه بايد سوال كرد كه آيا خدا قادر به ساخت موجودي مثل

 خود هست يا نه؟
 : در جواب اين سؤال، بايد به چند نكته توجه داشت كار آموز گرامي

 . توان فرض كرد نهايت است و حدى براى آن نمى قدرت الهى بى ) الف
 گيرد يعنى، هركارى كه امكان انجام آن باشد هميشه قدرت به امر ممكن تعلق مى ) ب

 . متعلق قدرت است
 . وجود شريك براى خداى سبحان محال ذاتى است ) ج

 . عادى و ذاتى : محال بر دو نوع است
 ز العاده و ا محال عادى، يعنى آن كه ممكن است انجام بگيرد ولى به طور خارق ) 1

 هاى پيامبران مثلاً اژدها هاى معمولى خارج است نظير معجزه عهده افراد عادى و علت
 هاى مأنوس امكان ندارد و نيز از شدن عصا محال عادى است يعنى، از طريق علت

 ) العاده خارق ( عهده افراد عادى خارج است ولى كارى است ممكن كه با علل غيرعادى
 . ت انجام گرف ) ع ( و توسط حضرت موسى

 محال ذاتى، آن است كه اصل فرض آن در ذهن دچار تناقض است مثلاً در جاى ) 2
 خود ثابت شده است كه شريك براى خدا غيرممكن است و وقتى غيرممكن شد، فرض

 دچار تناقض است چون » تواند براى خود شريك بيافريند آيا خداوند مى « اين كه
 ؟ توجه داشته . تواند شود آيا مى مى امكان وجود ندارد، درحالى كه سؤال » شريك خدا «

 . رود كه امكان انجام آن كار محرز باشد در جايى به كار مى » تواند مى « باشيد كه لفظ
آيد كه ممكن غيرممكن است، لازم مى » شريك بارى تعالى « بنابراين با وصف اين كه

 از طرف . باشد چون از يك طرف فرض، اين است كه شريك بارى غير ممكن است
 سپس در عين امكان . ايم، بايد ممكن باشد را به كار برده » تواند مى « ر چون لفظ ديگ

 آيد و اين تناقض شريك عدم امكان آن و در عين عدم امكان شريك، امكان آن لازم مى
 . ماند است و با اين بيان جايى براى طرح سؤال مذكور باقى نمى

آيا خداوند وجود دارد؟



27 

 پس جهان خدايي . دانيم كه جهان وجود دارد ا همة ما مي ر زي آري خداوند وجود دارد،
 . دارد كه آن را آفريده است

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفتري است معرفت كردگار
 پردازيم ، و آن عبارت از ولي ما در اين جا به توضيح دليلي كه در بالا اشاره شد مي

 . است " اصل عليت "
 شود كه آن را كس يافت نمي متفكران جهان است و هيچ اصل عليت مورد پذيرش همة

 از اين . آيد وجود نمي اي خود به خود و بدون علت به هيچ پديده : گويد منكر باشد و مي
 اگر . كنيم اي كه رخ دهد ، فورا از علت آن جستجو مي رو در جهان هستي هر حادثه

 دس و بنا و كارگرداني بوده و كنيم داراي مهن ساختمان جديدي را ببينيم، يقين پيدا مي
 دهيم كه خود هرگز احتمال نمي . در اثر كار و كوشش آنان ساختمان درست شده است

 اگر قلم و كاغذ سفيدي روي ميز مطالعه مان . وجود آمده باشد به خود و بدون علت به
 در گذاشتيم و از اتاق بيرون رفتيم ، بعد از برگشتن ديديم كاغذ سياه شده و خط هايي

 كنيم كه در غياب ما كسي رفته و با آن قلم آن آن نوشته شده است، اطمينان پيدا مي
 ها را قلم خود به خود حركت نموده و آن خط : اگر كسي بگويد . ها را نوشته است خط

 . خنديم و گفته اش را غير عاقلانه مي شماريم نوشته است ، به حرف ان مي
 . اريد كه خراب شدن ساعت بي علت نيست اگر ساعت شما از كار افتاد ، شك ند

 داني كه كار كردنش محتاج به علت مي . چنان كه حركت عقربه هاي آن بي علت نبود
 ها با كيف تازه وارد كلاس درس شويد و در زنگ اگر به هنگام باز شدن مدرسه . است

 ها كتاب تفريح از اتاق خارج شويد و موقع بازگشت به كلاس ببينيد كيفتان پاره شده و
 دهيد كيف خود به خود و لوازم التحرير در كف اتاق پراكنده شده است ، آيا احتمال مي

 ها و ساي اشيا خود به خود در كف اتاق پراكنده شده باشد ؟ بلا پاره شده باشد و كتاب
 اگر . گرديد كه اين بلا را به سر شما آورده است فاصله با عجلة تمام دنبال كسي مي

 شما فرضا بي سواد هم باشند، وقتي به هنگام بازگشت شما كيفتان را پاره پدر و مادر
 كنند؟ پاره ديدند ، فورا از علت حادثه سؤال نمي

 چرا امروز : كنند آيا اگر شما ديرتر از زمان مقرر وارد مدرسه شويد، از شما سؤال نمي
 د عضوي از بدن شما كه سالم هستيد، يكدفعه ببيني . كنند دير كردي؟ مسلما سؤال مي

 دهيد عضو سالم بدون علتي به درد آمده باشد؟ وقتي پاسخ كند، آيا احتمال مي درد مي
 دهيد اين پاسخ خود به خود و بدون نويسنده نوشته ما به دست شما رسيد ، احتمال مي

شده و خود به خود به خانة شماارسال شده است؟
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 فرش، يخچال، : در منزل داريد مانند ايد لوازمي كه آيا شما تا به حال احتمال داده
 وجود آمده بدون توليد كننده و سازنده به . . . تلويزيون، راديو، استكان ، بشقاب و

 . دهد ايد و هيچ عاقلي چنين احتمال نمي باشند؟ به يقين هرگز چنين احتمال هايي نداده
 داشده باشد و خود دهيد جهان پهناور هستي ، خالق و آفريننده اي ن اكنون آيا احتمال مي

 اين دنياي عظيم ، اين زمين . به خود پيدا شده باشد؟ نه، هر گز چنين امري امكان ندارد
 انگيز ، اين درياهاي وسيع ، اين همه ستارگان و خورشيدها ، اين همه حيوانات شگفت

 ،اين درختان و نباتان گوناگون و زيبا، خدا دارد كه آن را آفريده و محال است كه خود
 1 . وجود آمده باشد به خود به

 را در كودكي به سوي خدا هدايت " آيوي " همين دليل ساده بود كه ذهن كنجكاو دكتر
 . كرد
 من وقتي سه ساله بودم ، مانند تمام كودكان " : گويد مي " اندرو كانوي آيوي " دكتر

 اوها آفريدگار من كيست؟ و اين دنيا ، و گ : پرسيدم كه همسالم ، از پدر و مادر خود مي
 رفته مغزم توسعه يافت و حقايق زندگي و تجارب و مرغان را كه آفريده است؟ رفته

 روزمره در مغزم ، فعل و انفعالاتي به عمل آوردند و سرانجام هوش و ذكاي سادة من
 من از مشاهدة . تواند بدون سازنده باشد هيچ ماشيني نمي : به اين نتيجه رسيد كه

 تواند بدون سازنده هيچ ماشيني نمي : وها نتيجه رسيد كه موجوديت خودم و مرغان و گا
 من از مشاهدة موجوديت خودم و مرغان و گاوها نتيجه گرفتم كه من و مرغ و . باشد

 2 . " وجود آمده باشيم توانيم بدون داشت علتي كافي و خالقي قادر به گاو نمي
 ا ، به عنوان آفرينندة وجود خد بنابر اين انسان با مشاهدة هستي خود و وجود عالَم، به

 . برد جهان پي مي
 : پاورقي

 . 17 ابراهيم اميني ، همه بايد بدانند، ص ) 1
 . 69 محمد محمدي ري شهري ، بهترين راه شناخت خدا، ص ) 2

 شود، كه اگر خدا آيا در اديان الهي ضرورت وجود خدا احساس مي
 نباشد، خلأ احساس شود؟

 اي ديان از آن سخن گويند، بلكه مسئله ضرورت وجود خدا، چيزي نيست كه تنها ا
آنچه اديان در . كند واقعي و حقيقي است كه بشر به عقل و فطرت خود آن رادرك مي
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 اند، تأييد عقل و ارائه بينش حقيقي و كامل درباره مبدأ جهان و اين زمينه ارائه داده
 . دارند است ها از مسيري كه در پيش صفات والاي او، نيز جلوگيري از انحراف انسان

 آنان كه . ها در مورد جهان، هدف و مبدأ خلقت و مختلف بوده است بينش انسان
 اند كه جهان عقلاني فكر كرده و به تأمل و تعقل درباره خلقت پرداخته، يقين يافته

 آفرينش بدون خالق آگاه و توانمند نبوده، خالق نيز جهان را به عبث و بيهوده نيافريده،
 شود، پس قطعاً معادي هم ند دارد و آن هدف در دنيا محقق نمي بلكه غايتي ارزشم

 اند كه خالق جهان بايد آگاه، با تأمل دريافته . وجود دارد كه غايت خلقت در آن است
 توانمند، برتر از زمان و مكان باشد، همچنان كه با فطرت خود نيز اين حقايق را درك و

 . اند تصديق كرده
 انحرافات فكري بشر بوده، ضمن تأييد مطالب بالا اديان تصحيح كنندة كجروي و

 . اند راه به سعادت رسيدن را به بشر نمايانده تري از مبدأ و معاد ارائه داده، اطلاعات دقيق
 ورزي خدا را در مقابل عاقلان و متدينان، جاهلان و سركشان، از روي جهالت يا لج

 اند و بشر نيز به دنبال آن، آزاد نداشته انكار كرده، جهان را رها و بي مقصد و بي برنامه پ
 اند، عقل و استدلال را كنار اينان كه مادي و ملحد نام گرفته ! و رها تصور شده است

 باشد، از اين رو اند و گر نه اثبات خدا و معتقد شدن به او اولين دستور عقل مي گذارده
 ؛ ) 1 ( ا في أصحاب السعير لو كنّا نعقل أو نسمع ما كنّ " : گويند در آخرت منكران خدا مي

 داديم، از اصحاب كرديم يا به حرف پيامبران گوش مي داشتيم و تعقل مي اگر عقل مي
 شود اما بدون اعتقاد ضرورت وجود خدا با كمترين تأمل عقلي ثابت مي . " آتش نبوديم

 هدفي و سردرگمي آسايش بي . به خدا ما در گرداب خلايي عظيم گرفتار خواهيم شد
 . دهد اهد گرفت و پوچي، ما را به سوي خودكشي سوق مي ما را خو

 بدون اعتقاد به خدا و معاد، زندگي معنايي ندارد و تمام سرعت انسان به پوچي
 رسد، تا جايي كه گاهي چاره كار و راه نجات خود از تنهايي، بي پناهي و سردر مي

 ياد من غفلت آن كسي كه از " : گمي را خودكشي خواهد يافت و خداوند فرموده است
 : گويد مي . گردد كند، زندگي سختي خواهد داشت و در روز قيامت نيز كور محشور مي

 آيات و : آيد كه خطاب مي ! چرا مرا كور محشور كردي، در حالي كه چشم داشتم؟
 و تو آنها را ) در جان و دل و نيز به وسيله پيامبران ( هاي ما به سوي تو آمد نشانه

 همان حقيقت برايت ) ( 2 ( اي ي، و امروز نيز فراموش شده فراموش كرده و غفلت كرد
 . " ) تجسم يافت، تجسم كوري در دنيا

-----------------------------------------------------------
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------------------------ 
 : ها نوشت پي
 . 10 آيه ) 67 ( ـ ملك 1
 . 124 آيه ) 20 ( ـ طه 2

 چرا ما را آفريد؟ اگر خدا وند بي نياز از آفرينش ماست پس

 هر موجود با شعوري در كارهاي ارادي خويش هدفي را دنبال مي كند، مثلاً انسان غذا
 مي خورد تا سير شود، آب مي نوشد تا سيراب گردد، از درماندگان دستگيري مي كند تا

 ... . نامش به نيكي ياد شود و يا به پاداش الهي نايل گردد و
 نش، به ويژه انسان چيست؟ هدف خداوند از خلقت جهان آفري

 آيا خدا مانند ما به خاطر سود خويش و يا به جهت گريز از زيان و خطر، كاري را
 انجام مي دهد؟

 قبل از پاسخ به اين امر مي پردازيم كه هدف در كارهاي ارادي موجود با شعور به چه
 معنا است؟

 : هدف داشتن به يكي از اين سه معنا است
 انسان در خود نيازها و كمبودهايي مي بيند كه انگيزه : از زيان سودطلبي و جلوگيري . 1

 . ها را برطرف نمايد ها و خواسته مي شوند تا فعاليت كند و نقيصه
 بدين گونه كه انسان در انجام كاري نخست هدفش سود : سود رساندن به ديگران . 2

 آرامش رساندن به ديگران باشد، ولي در حقيقت هدف از آن كار تكامل معنوي و
 دروني خودش است، مثلاً پدري كه براي پرورش و آموزش فرزندش، خود را در رنج

 در حقيقت هدفش . و زحمت قرار مي دهد و مي گويد كه هدفي جز نفع فرزند ندارم
 وي به خوبي مي داند كه داشتن فرزند خوب، . اين است كه فرزندي نمونه داشته باشد

 در اين گونه اهداف نيز انسان هدفش . كمالات است ترين افتخارات و عاليترين از بزرگ
 . تكامل خويشتن است، ولي براي رسيدن به هدف خود به تكامل ديگري مي پردازد

 انجام دهنده كار منافع خودش را در نظر نگيرد، بلكه تنها به خاطر نفع رساندن به . 3
 و به فرزند ديگري، كاري را انجام دهد، شبيه مادري كه خود را فراموش مي كند

 وي به مصلحت . خويش عشق مي ورزد و همانند پروانه مي سوزد و پرواز مي كند
 اي است كه در نمونه ديگري كه شبيه اين مورد است، انسان شيفته . خويش نميپردازد

: فرمود ) ع ( اي كه حضرت علي بندگي وعبادت خدا از ياد خود غافل مي شود، به گونه
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 ك ولا طمعاً في جنتك و لكن وجدتك اهلاً للعبادة الهي ما عبدتك خوفاً من نار "
 عبادت من نه به جهت ترس از آتش تو است و نه طمع در بهشتت، ! فعبدتك؛ خداوندا

 در اين هدف خود و نفع . " بلكه به جهت اين است كه تو را شايسته عبادت يافتم
 . شخصي منظور نيست، بلكه خويش را فراموش مي كند

 نوع هدف بنگريم كه خداوند در آفرينش انسان و جهان كدام حال با توجه به اين سه
 قطعاً از نوع اول و دوم نيست، چون . يك از اين سه نوع هدف را دنبال مي كند؟

 وقتي خدا را آن چنان شناختيم ودانستيم از اينكه خداوند وجودي . خداوند بي نياز است
 ص و نياز در ذات او راه است كه از هر جهت بي نهايت و غني است و هيچ گونه نق

 ندارد، روشن مي شود كه هدف در كارهاي خدا فقط به معناي سوم است كه عبارت
 ها و رساندن فايده به مخلوقات خويش و تكامل همه جانبه و رفع نقص : است از

 : به گفته شاعر . نيازهاي آنان
 من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بر بندگان جودي كنم

 او به آفرينش . ت نيازي از خود را برطرف كند، چون بي نياز است او نخواسته اس
 خدا، جهان و . نپرداخت تا نقصي را از خود دفع كند، چون بي عيب و نقص است

 انسان را آفريد تا همه به سوي كمال رهسپار شوند و قابليت و قوه نهفته در خويش را
 راي رفع نيازهاي خويش و درك جهان را آفريد تا انسان ب . به كمال و فعليت رسانند

 انسان را آفريد و به او اراده عطا كرد تا با اختيار خويش . گيري كند كمالات از آن بهره
 . ها بپيرايد راه كمال پويد و خود را از نقص

 هدف از آفرينش جهان و انسان، تكامل جبري و ناخود آگاه جهان و تكامل ارادي و
 اي تكامل انسان خلق كرد و انسان را براي قرب همه را بر . خود خواسته انسان است

 . خداوندي
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

 جن و انس را جز براي ) 1 ( و ما خلقت الجن و الانس الاّ ليعبدون؛ " : قرآن مي فرمايد
 ال برسند و در خلقت انسان ها به كم تا از اين طريق آن . " بندگي و اطاعت نيافريدم

 آيا پنداشتيد كه شما را ) 2 ( افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّك الينا لا ترجعون؛ " : فرمود
 ؛ يعني آيا مي پنداريد كه به سير " عبث و بيهوده آفريديم و شما به سوي ما باز نميگرديد

 ز نميگرديد؟ تكاملي خود به سوي يك واقعيت مطلق ادامه نميدهيد و به سوي خدا با
 خداوند مرگ و ) 3 ( الذّي خلق الموت و الحياة ليبلوكم ايكم احسن عملاً؛ " : نيز فرمود

يعني انسان را خلق كردو او . " زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام نيكوكارتريد
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 را در جهان آزمايش و ابتلا قرار داد تا انسان با اختيار و اراده خود حركت تكاملي
 . را بپيمايد خويش

 : ها نوشت پي
 . 56 آيه ) 51 ( ذاريات . 1
 . 115 آيه ) 23 ( مؤمنون . 2
 . 2 آيه ) 67 ( ملك . 3

 حسن امان اللهي
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